
ایران سال ۲۰۲۵، متفاوت 
از ایران سال ۲۰۰۵ است

طبیعی اســت که بایــد از رونــد مذاکرات و 
تنش زدایــی در سیاســت خارجــی حمایت  و آن 
را تقویــت کــرد تا از تجــارت و صنعــت و تولید 
گره گشــایی کــرد. اما مســئله مهم این اســت  تا 
زمانی که نظام مدیریت سیاسی-اقتصادی کشور 
حمایت از تولید نباشد، توافق با آمریکا هم دردی 
را دوا نخواهد کرد و چرخه توسعه کماکان درگیر 
سیاست و اقتصاد رانتی یا «اداره توده ای» خواهد 
ماند. چنین امری مستلزم مهارت های مدیریتی و 
انتظام سیاسی-اقتصادی است. نمونه «مرغ لاین» 
در کشور به مثابه یک کالای استراتژیک که با امنیت 
غذایی-ملی گره خورده، مثال زدنی اســت. سخن 
ما این است که دولت نمی تواند این گلیم سنگین 
را از آب برکشــد و لازم اســت در قالب یک پروژه 
ملی حمایت همه جانبه ای را از کنسرســیومی از 
ســرمایه داری ملی به عمــل آورد؛ همچنان که 
این کار را باید در ساماندهی به شبکه حمل ونقل 
کشــور به عمل آورد. اجرای سیاســت های کلان 
حکومتی توسط سرمایه داری ملی یک گزینه مهم 

در سیاست گذاری عمومی در ایران است.
نکتــه کلیــدی این اســت کــه آنــگاه که 
مدیران ارشــد دولتی در برابــر حجم انبوهی از 
اتصالات تصمیمات خود با شــبکه درهم تنیده 
تصمیم گیــری دولتــی مواجــه می شــوند، پا 
پــس می کشــند و در برابــر موضوعــات بزرگ 
تصمیم گیری دچار بی عملی می شــوند. شــاید 
طبیعی هم باشــد؛ چون اساســا بخش دولتی 
برای ایــن کار پرورش نیافتــه و از عهده این کار 
برنمی آیــد. گویی وزنه برداری اســت که باید در 
مســابقه دوِ صد متر شرکت کند. برعکس، اما او 
باید کار را به کاردان مربوطه که تجربه اقتصادی 
دارد بسپرد؛ یعنی شبکه ای از سرمایه داری ملی 
را برای اجرای سیاست های بزرگ دولتی برگزیند. 
البته هم  اکنون چنین اقدامــی صورت می گیرد 

و ســعی می کننــد در هنگامه های 
بحرانــی با اعطای اعتبــارات بزرگ 
به برخی «ســرمایه داران برگزیده»، 

کالاهای اساسی را وارد کنند. 

«از» واژه ای  اســت کوتــاه، اما همیــن واژه 
کوچــک، کلید درهای بزرگ معناســت؛ واژه ای 
که آغاز را نشــان می دهد؛ خاستگاه، سرچشمه، 

قدمت و حرکت را.
«از» در سکوت خود، هزار صدا دارد؛

از بودن تا شدن،
از آغاز تا پایان،

از خاک تا عشق ( جســم خاک «از » عشق بر 
افلاک شد)

«از» آغاز عبور است.
هر سفری از جایی آغاز می شود.

هر اندیشه ای  از سؤالی برمی خیزد.
تغییر، فرایندی  است تدریجی  و گاه ناگهانی  
در وضعیــت موجــود  که تحت تأثیــر عواملی 
درونــی یا بیرونی شــکل می گیــرد؛ از دردی، از 

خواستی، از نگاهی نو.
و هر انســان، از لحظه ای که زاده می شــود، 

دیگر مانند پیش از آن نیست.
در دستور زبان، «از» یک حرف اضافه است؛ 

اما در دستور زندگی، «از» یک ضرورت است.
بدون «از»، نه رفتنی هست، نه رسیدنی.

بدون «از»، جهان ایســتا می ماند؛ بی حرکت، 
بی تغییر، بی تحول، بی معنا.

ما همگی  «از» جایی آمده ایم:
از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟

از کودکی به بزرگسالی،
از جهل به دانایی،

از شکست به رشد،
از خاطره ای به حال،

و از حال به فردا.
و هــر بار که «از» را پشــت ســر می گذاریم، 
چیزی از ما باقی می ماند  و چیزی نو در ما متولد 

می شود.
گویی «از»، هم دروازه وداع است، هم آستانه 

سلام.
در روابط نیز  «از» نقش دارد:
از دوست داشتن تا رها کردن،

از خاموشی تا گفت وگو،
از قهر تا آشتی.
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بــرگزیـــده�هــاعصر چریک ها: گفت وگوی احمد غلامی با محمدجواد مظفراز خانه تیمی تا شورای انقلاب

در سایه اجرای یک حکم قضائیدر سایه اجرای یک حکم قضائی
مهر تخلیهمهر تخلیهخانه اندیشمندان به مرز تعطیلی رسیدخانه اندیشمندان به مرز تعطیلی رسید

قتل «الهه» به مثابه پیامد انتقام اجتماعی

اقتصاد ملی و آن  که خواندنش می آید!

قتل ناجوانمردانه و بغرنج الهه حسین نژاد ۲۴ ساله و امیرمحمد خالقی 
۱۹ ســاله به فاصله نه چنــدان دور را نمی توان به انگیــزه، طمع و جنون 

لحظه ای قاتلان جوان فروکاست.
بر این باورم که هر قتلی که در این چندساله بر اثر سرقت های خشونت بار 
یا تعدی و تجاوز رخ داده و کرامت انســانی را له کرده و زندگی های زیادی 
را از طرفین مقتول و قاتل نابود کرده اســت، دارای ریشــه های اقتصادی و 
اجتماعی و سیاســی است. انباشــت بحران های اقتصادی نظیر تحریم ها 
و تورم و فشــار اقتصادی فزاینده، وجود پرونده های باز فســاد، فقدان امید 
به آینده (ناامیدی اجتماعی)، آرزوهای دســت نیافتی جوانان (یافتن شغل 
مناســب، ازدواج و برآورده کردن نیازهای عاطفی و حسرت ساختن زندگی 
معمولی)، بــی کاری فزاینده جوانان و ســخت گیری اجتماعی از ســوی 
حکمرانــی و ناکارآمدی نظــام مدیریت این بحران ها و مســئله ها، فرد را 
به ســوی «خلق امید خودخواهانه» یا «خودمحورانه» ســوق داده است. 
در واقع زمانی که فرد و جامعه خســته و خشمگین و ناامید، به این نتیجه 
می رسد که رسیدن به آرزوها و خواســته های معمولی خود را نمی تواند 
از راه های درســت و اخلاقــی و مبتنی بر منافع جمعــی محقق کند، به 
ســمت رفتارهای خودمحورانه و خودخواهانــه و ترجیح منافع فردی بر 
جمعی ســوق پیدا می کند که تنها راه برای نجات از این وضعیت بحرانی، 

بیرون کشیدن گلیم خود از آب حتی به روش های غیراخلاقی و غیرانسانی 
است. تلاش برای خلق «امید خودخواهانه» یا یکی از مصداق های انتقام 
از جامعه اســت. انتقام از جامعه، نوعی واکنش روانی و رفتاری فردی به 

ناامیدی از حل مسئله ها و بحران در جامعه است.
در ایــن پدیــده، افراد یا گروه هایی که در رســیدن بــه آرزوهای خود از 
راه های مشــروع و اخلاقی ناکام مانده اند، خشــم و ســرخوردگی خود را 
به شــکلی تهاجمی، اغلب خشــونت بار و کور، در برخورد با دیگر اعضای 

جامعه تخلیه می کنند.
به عبارتی انتقام اجتماعی نوعــی عصیان و نافرمانی فردی یا جمعی 
یک جامعه ناامید از بهبود اوضاع اســت که برای نجات خود از این اوضاع 

دشوار زندگی، یا خودزنی و خودکشی می کند یا از اطرافیان و جامعه انتقام 
می گیرد و به سرقت و قتل (حتی برای یک گوشی) و خشونت کور و طلاق 
و له کردن حقوق و جان دیگر انســان ها دست می زند تا به آرزوهای فردی 

خود دست یابد.
انتقــام از جامعه بیانگــر ناکامی اجتماعی هم هســت. نظریه ناکامی-
پرخاشــگری هم در این زمینه می گوید: وقتی افراد از رسیدن به اهداف خود 
بازمی مانند، این ناکامی تبدیل به پرخاشگری می شود. افراد ناکام به تدریج به 
این باور می رسند که قانون و اخلاق، ابزاری ناکارآمد برای رسیدن به نیازها و 
خواسته هاست. انتقام اجتماعی نتیجه ناامیدی از رسیدن به خواسته ها از راه 
درست است، و به شکل خشونت علیه مردم خودش را نشان می دهد. در واقع 

چنین خشونتی، گاهی نه از «شرارت»، بلکه از «استیصال» ناشی می شود.
انتقام اجتماعی، فقط یک رفتار مجرمانه فردی نیست، بلکه زنگ خطری 
است برای یک جامعه خسته، ناامید و بی افق. برخوردهای صرفا پلیسی و 
قضائی و امنیتی با این پدیده، بدون توجه به ریشه های سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی و روانی آن، نه تنها اثربخش نیســت، بلکه ممکن است موج های 
جدیدتری از خشم و خشونت اجتماعی را برانگیزد. تنها با ایجاد فرصت های 
برابر، احیای اعتماد اجتماعی، مبارزه واقعی با فساد و تقویت امید به آینده 

می توان راه این انتقام خاموش اما ویرانگر را بست.

چند روز پیش در مراسم سالروز آزادسازی خرمشهر، با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، 
حســین فخری، مداح و رزمنده سرافراز خرمشهری، پشــت تریبون رفته و گفت از او خواسته اند  
بخواند، ولی او خواندنش نمی آید. او از بی توجهی ها و بی مهری ها در حق خرمشهر گفت که بعد 
از جنگ مسئولان فراموشش کرده  و به دادش نرسیده اند. با تماشای فیلم این مراسم، یاد کلیپی از 
شخصی ملبس به لباس روحانیت افتادم  که در آپارتمانی بزرگ و باشکوه، پیروزمندانه قدم زده  و 
آواز می خواند که: «با یادت سرمستم/ تو ای نگار آسمانی»! شادکامی و سرمستی را می شد از تمام 
وجنات آن شــخص خواند که فاتحانه در آن ملک با  ارزش نجومی می خرامید  و از این سرمستی 
خواندنش می آمد. گویی اگر رزمندگان پیروز ما فاتحانه و شادکامانه وارد خرمشهر شدند و سجده 

شکر بجا آوردند، او هم این قطعه از زمین را فتح کرده  است. با بغضی سنگین بر سینه و اندوهی سهمگین بر دل، با خود 
اندیشیدم که به راستی سیاست های نابخردانه در  چند دهه گذشته، کار را به جایی رسانده که جامعه یکپارچه زمان دفاع 
مقدس دوپاره شده  است؛ گروهی خواندنشان نمی آید  و گروهی خواندنشان می آید! بازندگان مظلوم و برندگان طلبکار! 

این سیاست های نابخردانه را در دو سرفصل می توان دسته بندی کرد  که در زیر به آنها اشاره می شود.
۱- سیاست های فقرگستر

در صدر این دسته از سیاست ها باید از بی انضباطی مالی دولت ها در  چند دهه گذشته سخن گفت که نتیجه آن کسری 
بودجه و تشــدید جریان تورمی بوده  اســت. در  این دوران از یک  سو برخی منابع درآمدی که منطقا باید در اختیار دولت 
قرار گرفته و عایداتشــان به خزانه واریز شــود، از دولت جدا شده و در اختیار نهادهای دیگر قرار گرفته اند و از سوی دیگر، 
وظایف جدیدی به مجموعه وظایف سنتی دولت اضافه شده که در مقایسه با وظایف دولت در سایر کشورها بی سابقه 
است. به بیان دیگر، درآمدها محدود شده  و هزینه ها به صورت تصاعدی با افزایش روبه رو شده  است. در چنین شرایطی، 
دولت اولا باید برخی وظایف خود مانند ارائه آموزش و پرورش رایگان را فراموش کند و ثانیا با تحمیل کسری بودجه به 
اقتصاد ملی، نرخ تورم را بالا ببرد. تخصیص ندادن بودجه کافی برای بازگرداندن آبادی و خرمی به خرمشهر مظلوم نیز 
در همین راستا درخور تأمل است. همچنین باید از اعمال تحریم های ظالمانه سخن گفت که برخی سیاسیون نه تنها برای 

جلوگیری از آن اقدامی نکردند، بلکه به اســتقبالش هم رفتند. فشار تحریم هم البته بیشتر نصیب 
اقشار کم درآمد شد. با تشدید تحریم ها، رکود شدیدی به اقتصاد ملی تحمیل شد. محروم شدن کشور 
از درآمد نفتی نیز به این رکود بی سابقه و فقرگستر دامن زد. به این  ترتیب، همراهی فاجعه بار کسری 
بودجه و تحریم، تورم دورقمی فقرگستر را برای چند دهه به اقتصاد ملی تحمیل کرد. علاوه  بر این، 
اصرار برخی قدرتمندان به دادن مناصب مهم به نورچشــمی های فاقد تجربه و صلاحیت ، آن هم 
در شرایطی که کشور به دلیل تشدید بحران های اقتصادی و اجتماعی به فهیم ترین و خردمندترین 

مدیران بیش از هر دوره دیگری نیاز داشت، قدرت فقرگستری تورم و رکود را بیشتر کرد.
۲- سیاست های تبعیض آفرین

بااین حال، فقرگستری سیاست های نابخردانه همه ماجرا نبود؛ در چنین شرایطی، مسئولان دلاور متوجه این نکته شدند 
که باید از خواص و وابســتگان حمایتی ویژه کنند. حقوق های نجومی، امتیــازات اهدایی نجومی، وام های رانتی نجومی، 
املاک نجومی و خیلی نجومی های دیگر یکی پس از دیگری کشــف شده  و به مرحله بهره برداری رسیدند. جریانی که در 
سال های نخست با واگذاری املاک مصادره ای با قیمت کمتر از واقع به برخی افراد شروع شد، در سال های بعد همچون 
دیواری که تا ثریا کج می رود، مجموعه نجومی ها را با خود همراه کرد. این است که امروز می بینیم در شرایطی که بسیاری از 
شهروندان برای تأمین هزینه اجاره مسکن خود سختی های فراوانی تحمل می کنند  و از سر فقر و نداری حتی از خیر پیگیری 
امور درمانی خود می گذرند  یا به فکر فروش اعضای بدن خود می افتند، هر چند وقت یک  بار فیش حقوقی یک مدیر دلاور 
و البته خودی در فضای مجازی منتشر می شود که صفت نجومی برای توصیف آن دیگر کفایت نمی کند  و باید دنبال واژه 
مناسب تری باشیم. البته باید دانست امتیازات تعلق گرفته به خودی ها لزوما از نوعی نیست که در فیش حقوقی قید  شود ؛ 

مثلا وقتی فلان فرد به بهانه ارائه «خدمات فرهنگی» استحقاق این را پیدا می کند که آپارتمانی بسیار ارزنده را 
با نصف قیمت، آن هم از دم قسط تملک کند ، یا آن  دیگری با مراجعه به رئیس جمهوری وقت تقاضای مجوز 
بهره برداری از جنگل های شــمال را برای فرزندش می کند چون بی کار است، یا وقتی نفر بعدی ملک اوقافی 

را با قیمتی بسیار نازل در اختیار وابستگان خود قرار می دهد، این موارد بالطبع  جایی در فیش حقوقی ندارد. 

ادامـه در 
صفحه

۵

ادامـه در 
صفحه

۵
ادامـه در 
صفحه

۵

مذاکرات هسته ای ایران با آمریکا که حدود 
یک ماه اســت روزهای شــنبه بــه صورت 
غیرمســتقیم انجــام می گیرد، بــه مرحله 
حساســی رســیده اســت و هر دوطرف در 
آســتانه تصمیم هــای مهم قــرار دارند. با 
وجود اهمیت این مذاکرات در سرنوشــت 
کشــور؛ از اقتصاد ملی گرفته تا دیپلماسی 
و امنیت ملی، درباره جزئیات و سناریوهای 
مختلفی که در ایــن مذاکرات امکان وقوع 
دارد، در فضــای نخبگانــی و کارشناســی 
کشــور، متأســفانه آن گونه که نیــاز افکار 
عمومی است، مباحث کافی صورت نگرفته 
اســت و همین امر موجب آســیب پذیری و 
ســردرگمی جامعه درباره موضوع شده و 
با هر شــایعه و خبری، فضای کشور و بازار 

دچار نوسان و التهاب می شود.
موضــوع اصلی که بــه نظر می رســد در 
نتیجــه این مذاکــرات تعیین کننده باشــد، 
ادامه غنی ســازی صنعتی در ایران اســت. 
در توافقــات قبلــی کــه از نامــه اوبامــا 
رئیس جمهــور وقت آمریکا به مقام معظم 
رهبری در ســال ۱۳۸۸ آغاز شد و با توافق 
تهران بین سه کشور ایران، ترکیه و برزیل با 
تأیید آمریکا ادامه یافت و سپس به ایستگاه 
مذاکرات عمان در دولت احمدی نژاد رسید 
و ســرانجام به برجام در سال ۱۳۹۴ منجر 
شــد، غنی ســازی صنعتی در ایــران مورد 
پذیرش رســمی اروپا و آمریــکا قرار گرفته 
بود و ســؤال مهم این اســت که آیا در این 
مذاکرات غنی سازی صنعتی تا کمتر از چهار 
درصد مورد پذیــرش آمریکا قرار می گیرد و 
درواقع ایران مجددا می تواند برجام را احیا 
کند یا خیــر؟ بنابراین اگر ما متغیر اصلی را 

غنی ســازی  مذاکرات  نتیجه  در 
صنعتــی و رفــع تحریم ها قرار 
دهیم، ســه حالت بــرای نتیجه 

مذاکرات متصور است.

یـادداشـت

اذن مذاکره(۲)

۳
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یادداشت
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در «شرق» امروز  می خوانید:     بحران سربازی؛ پاشنه آشیل ائتلاف نتانیاهو     معصومی در مسیر تغییر تابعیت     گزارش «شرق» از جزئیات اعتراض به لو  رفتن سؤالات آزمون دستیاری پزشکی ۱۴۰۴

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۶ بخوانید

آب، چراغ؛ خواسته هایی که زنان را به خیابان های عدن کشاند

تجمع اعتراضی استقلالی ها و شعار «رها کنید» علیه مدیران

دیدار پزشکیان با معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه 
جمهوری قزاقستان و گامی تازه در روابط ۲ کشور 

شکل های زندگی: دوراس و تأملات نیچه ای درباره مارکس

خشم زنان یمنی 
علیه ائتلاف سعودی

سال های دور از آرامش 

آینده سازی 
در سایه هم افزایی

مارکسیسم مصرف شده
۵

۹

۲

۱۱

منصور ساعی 
استادیار ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ناصر ذاکری 
کارشناس اقتصادی

واکاوی سناریوهای پیش روی ایران و آژانس 
در گفت وگو با جلال میرزایی

شرق
کی، 

ند تا
: سه

کس
د، ع

خوانی
ه ۸ ب

صفح
ا در 

ش     ر
ـزار

ن  گ
ای

جناب آقاى جهانبخش خانجانى
درگذشت مادرگرامیتان را 

صمیمانه تسلیت عرض می کنیم. 
از خداوند سبحان برای آن مرحومه 

غفران و برای  شما و سایر بازماندگان 
صبر آرزومندیم .
مهدى رحمانیان

فیاض زاهد، شهاب طباطبایى

محسن هاشمی رفسنجانی

کیومرث اشتریان

رامین خسروخاور


